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 هلالي در اثبات شرع تولد ماهي محاسبات قطعياعتبارسنج

1	دي نورمف	محمدمهدديس

 چكيده
 با استناد بـه ظـاهر ادلـه، هاني فق شتريبي، اثبات هلال ماه قمرزيبرانگدر مسئلة چالش

معيحستيرؤ بايدر حالنيا. داننديماري را تنها  زمان،ديجدي علميهاافتهي است كه
منيا. دادصي تشخينيقي به صورت توان را نمي تولد ماهقيدق روشي مقاله كوشـد بـا

و بسندگي،ا كتابخانهعاز مناب گيريه بهرويليتحل رؤي نظر مشهور  را بـهي حـستي به
و سازگاريو اعتبار محاسبات قطعدكشبچالش آي تولد ماه روااتيـ آن با  را بـهاتيـو

) شـهر(فيـ تكلياز ظرف زمـانيديجدفينگارنده معتقد است شارع تعر. اثبات برساند
رؤارائه و . كرده استي ثبوت هلال معرفبهنيقي راهنيتر را به عنوان متعارفتينكرده

دلزينتيرؤبيرقيها راهينف و تخمـياعتبـاريبلي به نوشـتار. بـوده اسـتني ظـن
از طرح مباحث مقدماترو پيش ارز كندمييادله را بازخوان،ي پس نيتـر مهـميابيـو به

ماشكالات نظرية تولد . پردازديماه
هتيرؤ:كليدي واژگان . چشم مسلح،يوي هلال، ولادت ماه، اثبات هلال، محاسبات

. noormofidim@gmail. com؛: اطهارة ائميپژوهشگر مركز فقه.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(پانزدهم، شماره هشتمسال )1400بهار

 29/04/1400: تاريخ دريافت
 20/05/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و پرچالش فقـه و رؤيت هلال از ديرباز از مسائل مهم مسئلة اثبات هلال ماه قمري

 از ايـن بحـث را تبيـين گونـاگوني زواياي هاي پياپي، سدهفقها در طول. بوده است 

و هركد حال هنوز هـم زوايـاي بااين. ام سهمي در روشن شدن اين بحث دارند كرده

وو ابهامپنهان . فقيهان در اين زمينه وجود داردي آراهايي دربارة پرسشها

به يكي از بحث به مي قلمدادنوعي مستحدثه هاي مطرح در اين زمينه كه و كمتر شود

گرچـه. قطعي تولد مـاه اسـتةاسبآن پرداخته شده، مسئلة اثبات ماه قمري از طريق مح 

و اهـل حـساب نـشان شناسـان سـتاره روي خوشـي بـه،فقيهان گذشته در اثبات هـلال 

و به ارمغان آمـدن دسـتاورد اما باپيشرفت؛اند نداده  ايـن،هـاي جديـد بـشري هاي علمي

تـوان بـا بـازنگري در ادلـه بـا كه آيا مي شودميت بيشتري مطرح بار ديگر با قو پرسش

 اعتبار محاسبات قطعي تولد ماه را اثبات كرد؟،هاي فقهي ارچوباچحفظ

و بـه جهـت كثـرت محاسبات يقـين، اساسي اين است كه در گذشتهةنكت آور نبـود

وي بـه حـدي.گرفتند خطا، مورد اعتماد قرار نمي  و هيـ  آيا امروز كه محاسبات رياضـي

و ترديدي باقي نمياند دقيق ن كه جاي هيچ شك  توان وقعي به آنها نهاد؟ يز نميگذارند
مي،ضرورت اين بحث با درنظرگرفتن اين نكته شـود كـه نظريـة بيشتر مشخص

درياثبات ماه قمري از طريق محاسبات قطعي يا اطميناني تولد ماه، كارآمدتر ن نظريه

و حل مشكلات رؤيت هلال است و مناقشات ،با پذيرش اين نظريه. رفع اختلافات

و عي و ميان زمين يكسانةد فطر در سراسر كر اول ماه از هيچاست هـا سـرزمين يك

و اختلافي،نقاط عالم در اقصي  نه. آيد نميپديد تفاوت  ـتنها تكل اين مسئله ف روزه ي

و مناسبت؛را روشن خواهد كرد هاي ديني ديگـري از قبيـل اعمـال بلكه با تكاليف

و ماهةحج، دي . استستقيممدر ارتباط... هاي حرام، شب قدر

روايات، مشهور فقها به نظرية رؤيت با چشم عادي ويژهبهبا توجه به ظواهر ادله

 ديـدگاه مـشهور بـا بررسـي،در نوشـتار حاضـر. انـد يافتـه گـرايش) رؤيت حسي(

س و ميذيلالاتؤاحتمالات : شود به چالش كشيده

ية از جنبرؤيت هلال موضوعيت دارد يا صرفاً) الف قين به ثبـوت طريقيت براي

 ماه برخوردار است؟ 
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اگـر(؟ ثبوت ماه واقعي است يا مـاه شـرعي،آيا معيار حقيقي وجوب روزه)ب

شـرع ظـرف زمـاني اساسـاً)اي در مورد ماه وجود داشته باشد چنين حقيقت شرعيه 

جديدي براي روزه معرفي كرده يا به ماه واقعي ارجاع داده است؟ فهم عرفي در اين 

 اهي دارد؟ مسئله چه جايگ
و تأثير آن در تكاليفي كـه متوقـف بـر ثبـوت مـاه)ج مسئلة اعتبار رؤيت هلال

ت  سيسي است يا امضايي؟أقمري است، حكمي
ة اعتبار محاسبات ازجمله مقالـة پيشين در زمينهاي پژوهشتفاوت اين نوشتار با

ج 1388مختاري،(» اعتبار قول هيوي در رؤيت هلال« ص1،  در آنهـا اين است كـه)73،

و از آن دفـاع شـده و حجيت محاسبات در اثبات قابليت رؤيـت پرداختـه به اعتبار

مي درحالي؛است و كوشد با تكيه بر استدلال كه نوشتار حاضر هاي فقهي به بررسـي

از. اثبات نظرية اثبات هلال از طريق محاسبات قطعي تولد ماه بپردازد  ساختار مقالـه

س  و و مقدمه، مفاهيم، اقوال ه بخش اصلي متشكل از بررسي آيات، بررسي روايـات

و از روش تحليلـي و نقد اشكالات اين نظريه تشكيل شـده  اجتهـادي بـا ـارزيابي

. اي بهره برده است استفاده از منابع كتابخانه

 مفاهيم.1

» هـلال«و» شـهر«،»تولد ماه«پيش از ورود به اصل بحث به توضيح مختصر مفاهيم

: پردازيم مي

و تحـتةيا ولادت ظاهري ماه به لحظ: تولد ماه.1ـ1 الـشعاع خروج قمر از محـاق

و مي مي گويند كه ماه نو  مقارنه اتفاقةتولد ماه پس از لحظ. شود جديد از آن لحظه آغاز

 قابل رؤيت نيست روي هيچو به گيردميالشعاع خورشيد قرار افتد كه در آن، ماه تحت مي

صق1400فاضل لنكراني،( مي تولد ماه تا ساعتي كه با چشم مسلحة از لحظ.)14، شود، ديده

و تا وقتي كه با چشم عادي هشت تا دوازده،   حداقل، امكان ديدن آن وجود دارد، ساعت

و گاهي دو شـب زودتـر بنابراين تولد ماه معمولاً. گذرد ساعت زمان مي هجده  يك شب

ج1388تاري،مخ:ك.ر(افتد از رؤيت حسي هلال اتفاق مي .)39ـ35ص5،

كه: شهر.1ـ2 30 يـا29 دربردارندة شهر در لغت به معناي يك ماه قمري است

از. روز است مي واژهبرخي و سپس شناسان گويند شهر در اصل به معناي هلال بوده
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ج 1404فارس، ابن(بر كل ماه اطلاق شده است ص3ق،  شايد به همين دليل است.)322،

وة بوده است؛ زيرا در وجه تسمي»ظهور«و»شهره«،كه اصل شهر  هلال نيز به بروز

ج 1367اثير، ابن(اند ظهور اشاره كرده  راغب اصفهاني معتقد است شهر بـر.)515ص،2،

مي مدت معلومي اطلاق مي و به هلال ديگر ختم راغـب(شود شود كه از هلالي آغاز

ج 1412اصـفهاني،  و واقعي، ماه شـرعي برخي معتقدند در)468ص،1ق، برابر ماه عرفي

كـه چنـان آن را شارع از رؤيت تعيين كـرده اسـت؛ امـا پايانو آغاز وجود دارد كه 

و همـان به نظر مي خواهد آمد،  رسد شرع مقدس تـصرفي در معنـاي شـهر نكـرده

و عرفي را معيار قرار داده است  االله خويي به اين مطلـب تـصريح آيت. معناي لغوي

ج 1418خويي،(. كرده است   محقق قمي نيز همان معناي عرفي را مـلاك)60ص،22ق،

و حقيقت شرعيه ج 1417ميـرزاي قمـي،(اي براي شهر قائل نيست قرار داده است ،5ق،

مي.)318ص بـاره دانند كـه درايـن البته هردو فقيه معناي عرفي را از رؤيت تا رؤيت

ت و ميأترديد . آيد مل جدي وجود دارد كه در ادامه

ميةهلال در لغت به حالت اولي: هلال.1ـ3 از ديـدگاه برخـي. شـود ماه اطلاق

ج 1412راغب اصـفهاني،( نام آن هلال است،گيري ماه شناسان از ابتداي شكل واژه ،1ق،

ج 1404منظور، ابن.843ص اند قيـد االله خويي خواسته آيت همچون برخي)702ص،11ق،

ا  ج1418خـويي،(ضافه كنند قابليت رؤيت را در معناي هلال  كه بـه نظـر)61ص22ق،

. رسد اين قيد شاهد لغوي ندارد مي

 فقيهان شيعه در اثبات هلاليآرا.2

و احتمال وجود دارد و اثبات شرعي ماه قمري، چهار نظريه : در مسئلة هلال

ن، معتقدنـد هـلال مـاهامشهور فقها از قدما تا متأخر: نظرية رؤيت حسي.2ـ1

و ابزار مي اثبات) چشم مجرد( از طريق رؤيت با چشم عادياًقمري صرف  هـاي شود

و هيوي براي اثبـات تولـد مـاه اعتبـاري مانندجديد  و محاسبات نجومي  تلسكوپ

 به صراحتترين دليل مشهور، ظاهر روايات است كه در آنها رؤيت هلال مهم. ندارد

رؤ. مطرح شده است و شـامل اين دسته معتقدند رؤيت انصراف به يت حـسي دارد

با. شود رؤيت با چشم مسلح نمي  تولد ماه نيز از اساس اعتبار ندارد؛ زيرا ماه شرعي

و  ص 1415، قمـي( شود مي اثباترؤيت محقق ج»ب«ق1407طوسـي،. 179ق، . 169ص،2،
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ج1408حلي، ج1414حلي،. 181ص،1ق، ص6ق، بي. 117، ج خميني، .)638ص،2تا،

از: يريتقد نظرية رؤيت.2ـ2  معتقدنـد معيـار اثبـات هـلال تنهـا1فقها جمعي

 اثبـات بلكه با قابليت رؤيت از طريق چشم عادي نيـز مـاه نـو؛رؤيت حسي نيست

 رؤيت هـلال بـا چـشم عـادي، ابر همچون اگر به خاطر وجود مانعي مثلاً؛شود مي

شـود كـهـ اثبات حتي نظير محاسباتـ بخش پذير نباشد، اما از طرق اطمينان امكان

مي قابليت رؤيت با چشم مجرد وجود داشته است، براين  از. توان روزه گرفت اساس

و تولد مـاه اعتبـاري ندارنـد ج1418خـويي،(ديدگاه اين گروه نيز چشم مسلح ،22ق،

ص1426بهجت،.61ص .)631ق،

 معتقدنـد2نا برخـي معاصـر، مشهوربرابردر: نظرية رؤيت با چشم مسلح.2ـ3

و دوربـين همچـون هاي جديـد ري از طريق استهلال با ابزار اول ماه قم هـاي قـوي

و وسائل جديد  پيروان اين نظريه بـر اسـاس اطـلاق. گردد مي ديگر اثبات تلسكوپ

و  اي كـه در ايـن برخي از ادله. اند انصراف آن را پذيرفتهنپذيرفتنرؤيت در روايات

ي نظرية چشم مسلح نيـز كـارايي برا،مقاله براي اثبات نظرية تولد ماه خواهيم گفت 

ص1400فاضل لنكراني،(دارد ص1424اي، خامنه.13، .)173ق،

اين نظريه هنوز به عنوان يك رأي فقهي در ميان فقهـا بـه: نظرية تولد ماه.2ـ4

ن معاصـر بـه آن تمايـل نـشانا اما برخي مجتهد3؛ است نيافته عنوان فتوا، جايگاهي 

ص 1400فاضل لنكراني،(دهند مي  بر اساس اين نظريه با اثبات تولد ماه از طريق.)125،

و احكام شرعي آن . شوندمياثبات محاسبات قطعي يا اطميناني، هلال ماه

 بررسي آيات مورداستناد در اثبات هلال ماه قمري.3

عنِ(.3ـ1 َئلَوُنكسِالأهلةي ِ والحْج قُلَْ للنَّاسِ يتواقم ي89:بقره()ه(

كهة سور89ةمدلول آي  پرسـند، ها مـي دربارة هلال9 از پيامبر وقتي بقره اين است

و اعمال حـج ها زمان به آنها بگو هلال«: فرمايد خداوند در پاسخ مي هايي براي مردم
 

و آيت االله خويي، شهيد آيت آيت: از جمله بزرگاني كه چنين نظري دارند.1 االله االله سيد محمد باقر صدر
. بهجت هستند

و حـضرت آيـت مرحـوم آيـت،اند جمله كساني كه به اين مبنا ملتزم شدهاز.2 االله االله فاضـل لنكرانـي
. اي هستند خامنه

ج1388مختاري،(اند االله در ابتدا چنين نظري داشته االله سيدمحمدحسين فضل آيت.3 .)1085ص،2،
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وهكوشيد مفسران.»هستند : درباره اين آيه پاسخ دهندپرسشاند به دو ابهام

اي) الف  چه بوده است؟ن آيه دقيقاًپرسش پرسشگران در

و ظرف زماني قرار گرفته است؟ است،چگونه هلال كه حالت اوليه ماه)ب  ميقات

 طبرسـي مرحـوم.تواند راهگشا باشـد، شأن نزول مي نخستدر پاسخ به پرسش

طبرسي،(و اين آيه نازل شد پرسيدندميها هلال آفرينشةنويسد يهوديان از فلسف مي

ج 1395 و حكمت.)283ص،2، و وضع هلال  شيخ طوسي معتقد است پرسش از حال

و نقصان آن بوده است بي(زياده ج طوسي،  برخي مفـسران بـا تأكيـد بـر)141ص،2تا،

اند؛ بنا بر ديدگاه فخر رازي با توجه پاسخي كه در آيه آمده، به كشف سؤال پرداخته

و حكمت تغييـر اهلـه بـوده اسـتيبه پاسخ، سؤال از فا  ج 1420ر رازي، فخـ(ده ،2ق،

را.)281ص دليل بـر ايـن) كه به صورت جمع آورده شده(علامه طباطبايي ذكر اهله

كه مي و حقيقت ماه پرسشداند و سـبب نيست؛ از ماهيت  بلكه مورد پرسش، فايده

ج1393طباطبايي،( استتغييرات ماه ص2ق، ،55(.

ب و بـه اين احتمال نيز وجود دارد كه اساساً سؤال ارتباطي ا حكم شـرعي نـدارد

و حكمـت؛تناسب پرسش، پاسخ نيز در مقام بيان حكم شرعي نيـست  بلكـه فايـده

. كند هلال را بيان مي

ت و تقـديرأاما پرسش دوم مفسران را بر آن داشته كه هـايي بـراي آيـه در نظـر ويـل

،تكه هلال كـه حـالتي از حـالات مـاه اس ـكرد تصديق توانميروشني بگيرند؛ زيرا به 

و، از ديدگاه برخي مفـسران. تواند ظرف زماني قرار بگيرد نمي و زيـاده تغييـرات اهلـه

مؤيد اين سخن ذكر اهلـه. هاي مردم قرار داده شده است هايي براي كار نقصان آنها زمان 

ج 1412طبرسي،(به صورت جمع است   ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد كـه.)107ص،1ق،

 ديگـر هـلال هـر سخنبه؛ باشد گوناگونهاي به هلال ماه جمع آورده شدن اهله، ناظر

و امور ديگر قرار داده شده است ص1400فاضل لنكراني،(،ماهي ميقات حج .)133ق،

و آيت تقريب استدلال آيت.3ـ1ـ1  االله شبيري االله سيستاني

و نفي نظريـة از جمله كساني كه استدلال به اين آيه را در اثبات نظرية رؤيت حسي

ميچ و آيـت داننـد، آيـت شم مسلح كافي االله شـبيري هـستند؛ گرچـه االله سيـستاني

به؛استدلال ايشان براي رد نظرية چشم مسلح سامان يافته است  اولي نظريـة طريق اما
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. كند تولد ماه را نيز نفي مي

 نشان؛ معتقد است اينكه خداوند اهله را مواقيت للناس قرار دادهاالله سيستاني آيت

اسد مي استدلال ايشان بر ايـن.تهد رؤيت هلال تنها معيار شرعي اثبات ماه قمري

 پس ملاكي اسـت كـه بايـد؛پايه استوار است كه هلال ميقات للناس قرار داده شده 

و اين در رؤيت حسي منحصر عموم مردم بتوانند از آن طريق، ماه را تشخيص دهند

)1398سيـستاني،:ك.ر(،مقدور اسـت است؛ زيرا تنها ملاكي است كه براي همة مردم 

ميبرشبيري زنجاني نيزاالله آيت ص1419زنجاني،(. كند همين نكته تأكيد .)214ق،

و آيت نقد استدلال آيت.3ـ1ـ2  االله شبيري االله سيستاني

درمياز جهاتي : كرداين استدلال مناقشه توان

ش.1 ريفه در صدد بيان اين اسـت بر فرض پذيرش اينكه رؤيت مدنظر آيه باشد، آية

و شرعي همانند حج معتبر اسـت  هـاي ديگـر راهولـي: كه رؤيت هلال براي امور دنيوي

و محاسبات نجومي را نفي نمي همچون را درحقيقت آية شريفه روشي.كند چشم مسلح

و امـضا مـي، مردم معمول بوده است ميانكه در گذشته  حكـم تعبـدي دربردارنـدة كنـد

هـاي ديگـري نيـز بلكـه بـا راه؛ هلال فقط از طريق رؤيت ممكـن نيـست اثبات. نيست

و موضوعيت ندارد. پذير است امكان بر. درواقع رؤيت هلال طريقي براي اثبات ماه است

و ـفرضي كه اين آيه رؤيت را ملاك قـرار دهـد  چـون انحـصار در آيـه وجـود نـدارد

. هاي رقيب آن را رد كند تواند نظريه نميـكند هاي ديگر را نفي نمي ملاك

و آيت اينكه آيت.2 داننـد را شاهد اين مـي» للناس«االله شبيري تعبير االله سيستاني

و اين در رؤيـت حـسي منحـصر اسـت، صـحيح  كه طريق اثبات بايد عمومي باشد

و محاسبات قطعـي نجـومي نيـز بـه همچونهاي ديگر نيست؛ زيرا راه   چشم مسلح

تواند مصداقي بـراي آنچـه بـراي مـردممينيز دم است آنكه منفعتش براي مر سبب

به،است ؛ مستقيم تـشخيص بدهنـد طوربه ديگر لازم نيست مردم خود سخن باشد؛

نـوعي مـورد ديگر هلال را اثبات كنند، آن هـم بـه هاي راه خاصي از گروهبلكه اگر

ميةاستفاد .)1399سروش محلاتي،:ك.ر(گيرد عموم قرار

و اينكه مواقيتي كه براي مـردم اسـت با درنظرگرف.3 و ترتيب آيه در،تن چينش

مي،كنار مسئلة حج كه امري شرعي است تـوان نتيجـه گرفـت كـه تنهـا قرار گرفته،
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و همچون زيرا مردم در كارهاي عادي خود،؛رؤيت مدنظر آية شريفه نيست  قـرض

م رؤيت را ملاك نمي،سفر و آيه نيز ناظر به عرف رايـج در . يـان مـردم اسـت دانند

و عبـادات مـردم مـي دانـد فاضل مقداد مواقيت را به معناي ميزاني براي امور عادي

ص1425 مقداد، فاضل( .)194ق،

آن.3ـ1ـ3 و بررسي  تقريب دوم استدلال به آيه

از،استدلال ديگري كه ممكن است مطرح شود  اين است كه هـلال در اصـل لغـت

و ظهو» هلل«ةماد ج 1376جـوهري،(ر است به معناي بروز و تـا وقتـي)1851ص،5ق،

ر  ديگـر اثبـات هـاي راه درنتيجه؛توان نام هلال بر آن نهاد نمي،يت نباشدؤماه قابل

. هلال واقعي از نظر آيه مردود است

و ظهور»هلل«ةدر پاسخ بايد گفت درست است كه يكي از معاني ماد: نقد  بروز

كند؛ زيرا اين از قبيل وجـه تـسميهي ايجاد نمي اما اين در معناي هلال تضييق؛است

و تعمــيم نيــست؛ ضــمن اينكــه بــسياري از  و وجــه تــسميه قابــل اســتدلال اســت

و ظهور را در آن دخيـل نخستشناسان هلال را به معناي واژه و بروز  ماه معنا كرده

ج1414منظور، ابن( اند ندانسته ص11ق، ،702(.

نظ.3ـ1ـ4  رية تولد ماه سازگاري آية شريفه با

توان اين احتمال را مطرح كرد كه بدون اينكـه شـارع در معنـاي هـلال درنهايت مي

و هلال واقعي آن است كـه در  تصرفي كرده باشد، هلال در هلال واقعي ظهور دارد

از؛شود آسمان محقق مي   حتي اگر با چشم عادي قابل رويت نباشـد؛ درنتيجـه اگـر

و بـه تبـع آن احكـام شـرعي مـاه، شود اثباتطريق ديگري هلال واقعي  ماه قمري

و حج  ايـن هرچنـد.)1399سروش محلاتي،:ك.ر(.شود مي اثباتقمري همچون روزه

گفته، آيه از دو حال خارج نيـست اما با توجه به مطالب پيش؛ن نيست احتمال متعي:

و حكمـت تغييـر مـاه و فايده را يا اساساً در صدد بيان حكم شرعي نيست بيـان هـا

مي مي و هلال را معيار قرار دهـد، راه كند يا اگر هم در صدد بيان حكم شرعي است

 در كنار رؤيـت حـسي، رؤيـت بـا چـشم مـسلح يـا طبعاً. كند آن را بيان نمي اثبات

. توانند هلال واقعي را اثبات كند محاسبات قطعي نجومي تولد ماه نيز مي
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شهَدِ منْكُم الشَّهرَ(.3ـ2 ) 185: بقره()فلَْيصمهفمَنْ

آن«: بقره چنين استة سور15ة معناي آي پس هركس كه اين ماه را دريابد، بايـد در

و شهادت آمده است»شهود«.»روزه بدارد  »شـهر« دربارة. در لغت به معناي حضور

 به معنـاي انتـشار اسـت»شهره« از برگرفتهنيز گفته شده اصل اين كلمه غيرعربي يا

ج، بي فيومي( را برخي خواسته.)325ص2تا، اند بر اساس اين آيه، نظرية رؤيت حـسي

مي درحالي؛تقويت كنند  آيد، از آيه چنـين كه با توجه به بررسي احتمالات كه در پي

مي؛شود چيزي استفاده نمي  در تفـسير. توان گفت آيه بر خلاف آن دلالت دارد بلكه

ميآيه چند احتمال وجود دارد كه به برر : پردازيم سي آنها

 يعني هـركس در زمـان ورود مـاه؛شهادت در اين آيه به معناي حضور است.1

. بايد روزه بگيرد،حضور دارد

ج طوسـي، بـي(انـد گرچه برخي مفسران اين احتمال را مطـرح كـرده  امـا؛)122ص،2تـا،

و نكتـه احتمال وجيهي به نظر نمي بـر. نـدارداي رسد؛ زيرا ذكر ايـن مطلـب هـيچ فايـده

و از دنيا نرفتـه هيچ انـد، بايـد روزه كس پوشيده نيست كساني كه در اين ماه حضور دارند

و بهانـه  اي بگيرند؛ مگر آنكه مراد تعميم حكم باشد؛ يعني آيه به دنبال آن است كه هر عذر

 بـر بناهرحالبه. از بين ببردـ مواردي كه در آيه ذكر شدهيبراي روزه نگرفتن را به استثنا

. اين احتمال، در آيه هيچ دلالتي بر كيفيت اثبات ماه از نظر شرعي وجود ندارد

و توانـايي.2 مقصود آيه كساني است كه در شهر مقـيم هـستند، حـضور دارنـد

مي روزه و بيماران را خارج زمخشري،(كند گرفتن را دارند؛ درواقع اين تعبير، مسافران

ج1412 طبرسي،.228ص،1جق،1407 بي.104ص،1ق، ج اردبيلي، .)222ص،1تا،

و و شهود سازگار نيست آن قرينـه اين احتمال نيز با معناي لغوي شهادت اي بـر

ميةوجود ندارد؛ از ادام  مرِيضاً أَو على(: فرمايد آيه كه  منْ أيَـامٍ�������� سفرٍَ ومنْ كانَ

مي اين مطلب فهميد دقيقاً،)185: بقره()أخُرََ و جملـه ازةشود  دوم بـه نـوعي اسـتثنا

و تبيـين آن ج 1393طباطبـايي،(جملة قبل است، نه تأكيـد بنـابراين.)247و24ص،2ق،

و كيفيت شرعي آن پيدا نمي . كند احتمال نيز آيه ارتباطي با اثبات ماه

ر»شهود«.2 ازؤ به معناي و مراد  هلال ماه است؛ زيرا شـهر در اصـل»شهر«يت

ب جق1418ثعـالبي،(انـد رو هـلال را شـهر ناميـدهه معناي ظهور است؛ ازايـن لغت ،1،
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به؛)380ص ر درنتيجه آيه يت هلال براي وجوب روزه تأكيـد دارد؛ؤروشني بر اعتبار

توان ادعا كرد شهود شهر به معناي رؤيت حسي اسـت؛ زيـرا هـم در لغـت حتي مي 

و در هم در شهر و ظهور نهفت،شهود .ه است آشكار بودن

و شهر در معناي هـلال بـه كـار نمـي اين احتمال نيز مردود است؛ زيرا اولاً رود

 زيرا؛فيه است در آيه مفعول» الشهر«ة ثانياً كلمنياز دارد؛ قرينهبهبراي مجاز بودن نيز 

ميو مساف بيمارحكم» فليصمه«فرمايد آنكه مي پس از كه مسافر درحالي؛شودر بيان

و آشكار بودن در معناي شهر نهفتـه نيـست ثالثاً؛ا شاهد است نيز به يك معن  ؛ ظهور

و نميةبلكه وجه تسمي ةيرا پس از تـسميز كرد؛ وجه تسميه استناد به توان آن است

. آن وجه در استعمال ديگر كاربردي ندارد

و ارتبـاطي بـا.3 شهادت شهر به معناي حضور به همراه علم به دخول ماه است

مي؛رؤيت ندارد جق1393طباطبايي،(دهد بلكه علم به شهر را ملاك قرار .)24ص،2،

و شـهر سـازگاري بيـشتري دارد؛ به نظر مي رسد اين احتمال با معناي لغوي شهود

بهبر بنا و اين احتمال يا بايد بگوييم آيه كلي در مقام بيان طريـق اثبـات هـلال نيـست

وميطوركلي مسئلة علم به دخول شهر را بيان به كنـد يـا اينكـه در مقـام بيـان اسـت

با. به نظرية تولد ماه مورد استناد قرار برگيرد قائلانتواند حتي به عنوان دليلي براي مي

كه از زمان تولد مـاه(توجه به اينكه اصل در شهر اين است كه مراد شهر حقيقي باشد

ه باشد؛ بنابراين اگـرو دليلي نداريم كه شارع در معناي شهر تصرفي كرد) شود آغاز مي 

و حلول ماه واقعي علـم پيـدا كـرد  رؤيـت بـا ماننـد،شخص از طريقي به دخول شهر

چشم عادي يا در صورت امكان با چشم مسلح يا حتي از طريق محاسبات قطعي تولد

فمَنْ شَـهدِ مـنْكمُ الـشَّهرGَ مصداقتهرچند قابل رويت نبودـ ماه به اين يقين رسيد 

صْهفَليمF)و بايـد روزه بگيـرد ـزيرا معناي شـهادت علـم اسـتـ شود مي)185: بقره.

و حتـي بـر اساس اين آيه در هيچ صورتي بر مبناي رؤيت حسي دلالت نمي براين كند

مي اساس احتمال قوي . تواند دليل بر اعتبار نظرية تولد يا چشم مسلح گردد تر

 هلال ماه قمرياستناد در اثبات ررسي روايات موردب.4

آنچه مشهور را بيش از هر چيز بر آن داشته تا بر نظرية رؤيت حسي پافشاري كننـد

و اعتبار نظرية محاسبات نجومي براي اثبات تولد ماه يا چشم مـسلح را نفـي كننـد، 
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و اختـصار،. اند تعابيري است كه در برخي روايات وارد شده براي سهولت بررسـي

ميةتاين روايات را به چند دس  و در هر دسته كلي تقسيم اي ضمن ذكر نمونـه،كنيم

و دلالـي ايـن روايـات مـي پـردازيم تـا روشـن شـود از روايات، به بررسي سندي

. توان دربارة اين روايات طرح كرد احتمالات ديگري را نيز مي

ظن.4ـ1 و نفي  روايات طريقيت رؤيت براي يقين به ثبوت ماه

و افطار در آغازوب روزه در در برخي روايات، ملاك وج و، مـاه پايـان ماه  رؤيـت

ن نظرية محاسبات نجومي بر اساس ايـنامخالف. ديدن هلال ماه قرار داده شده است

مي اثبات،روايات ،دانند؛ زيرا در اين روايـات ماه از راهي غير از رؤيت را مخدوش

از» ������ وافطر ������صم«تعبير رايج ن، با ملاك قراراه مخالف ديدگاوجود دارد كه

مي گرفتن رؤيت راه . شوند هاي ديگر نفي

 ايـن اسـت كـه نهايـت چيـزي كـه از ايـن،شود اشكالي كه متوجه اين استدلال مي

و راه؛ اعتبار رؤيت است،شود روايات فهميده مي  امـا اينكـه رؤيـت تنهـا مـلاك اسـت

منكـر ايـن نيـستيم كـه ايـن مـا. شـود ديگري وجود ندارد، از اين روايات استفاده نمي

 لزومـاً،شـود امـا آنچـه نفـي مـي؛ رؤيـت هـستند برابـر روايات در صدد نفي امري در 

اساساً حصر طرق اثبات هلال در رؤيت از اين روايـات. محاسبات قطعي نجومي نيست

و شـياع را همچونهايي شود؛ زيرا فقها راه استفاده نمي   حكم حاكم، گذشـتن سـي روز

مي پس نمي. پذيرندمينيز . كنند توان گفت اين روايات هر راهي غير از رؤيت را نفي

مياكنون : پردازيم به بررسي برخي از اين روايات

خ.4ـ1ـ1 1اززصحيحة ابوايوب

خ  چند نفر در رؤيت هـلال كفايـت پرسيدم7از امام صادق«: گويدمياززابوايوب

فر ماه رمضان فريضه: كند؟ ايشان فرمود مي ظن؛ الهي استيضااي از  پس بر اساس

گونه نيست كه جماعت زيادي براي رؤيت هلال اين. آن را به جا نياوريد،و تخمين

و صد نفر بگويند ما نديـده اما فقط يك نفر بگويد من ديده؛آن برخيزند  اگـر. ايـم ام
 

مي.1 و مورداعتمـاد هـستند در سند اين روايت، نام اين افراد به چشم  بـن سـعد: خورد كه همگي ثقه، امامي
ص 1420طوسي،(االله قمي عبد ص 1407نجاشـي،(موسي الوراقبن، عباس)216ق،  بـن، يـونس)281ق،

بي(عبدالرحمن ص كشي، ص1407نجاشي،(عثمان خزازبنو ابوايوب ابراهيم) 483تا، ).20ق،
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مي،يك نفر ديد و اگر صد نفـر ببيننـد پس صد نفر در هـزار نفـر ديـده،بينند و انـد

و هر مانع ديگر(،ؤيت هلال، اگر در آسمان مشكلير از) ابر نباشـد شـهادت كمتـر

و اگر در آسمان مانعي باشد نفر كفايت نمي پنجاه و،كند  شهادت دو نفـر كـه ورود

مي،خروج به خارج شهر دارند ج1407طوسي،(» كند كفايت ص4ق، ،160(.

و راهگشا در اين روايت، عبارت درخور تعبير تؤُدَوا بِالتَّظنَِّيفَ« توجه كه» لَا است

و حدس را مي  مي براين. بندد راه هرگونه اعتماد بر گمان تـوان نتيجـه گرفـت اساس

و بايد از راه  از اين بيـان وجـه. كردهاي ظني پرهيز ملاك يقين به حصول ماه است

و تنهـا بـه دليـل آنكـه اعتبار رؤيت نيز روشن مي   شود كه رؤيت موضوعيت نداشته

،ضمن آنكه در آن زمـان. است معتبر دانسته شده،طريقي يقيني براي اثبات ماه بوده

ذكـر شـهادت پنجـاه. راه يقيني ديگري وجود نداشته است تا به آن ارجاع داده شود

 در اين نيزدربارة رؤيت. يقين آور است نيز شاهد همين مطلب است نفر كه معمولاً 

. كندو غيراطميناني كفايت نميروايت تأكيد شده است كه رؤيت ظني

1محمد قاسانيبن عليةصحيح.4ـ1ـ2

ميبن علي امـام( نامه نوشتم به امـام،كه در مدينه بودم درحالي«: گويد محمد قاساني

 كـه آيـا در پرسـيدم الـشك در مـاه رمـضانو دربارة يـوم)7 يا امام هادي7جواد

؛شـود شك داخل در يقين نمـي: الشك روزه گرفته شود يا خير؟ حضرت نوشت يوم

كن،به خاطر رؤيت و به خاطر آن افطار ج1407طوسي،(» روزه بگير ص4ق، ،159(.

مي نشدن اي به نقض اشاره7 امام نخستدر اين روايت، كنـد كـه يقين به شك

ظن،درواقع اگر در اواخر ماه. استصحاب استةهمان قاعد  و  آمد كه ماه پديد شك

و شك يقين را متزلزل نمي نبا،به پايان رسيده  اما رؤيت ماه؛كند يد به شك اعتنا كرد

و يقـين سـابق را نقـض مـي ـچون مصداق متعارفي براي يقين استـ جديد كنـد

و آنچـه مـلاك براين. شود موجب رفع يد از آن مي  اساس رؤيت موضوعيت نـدارد

آور، امكـانينكه با محاسبات يقـ اما درصورتي؛است، يقين به ثبوت ماه جديد است 
 

نجاشـي،( احمـد وليـد بـن حـسن بـن محمد: وثاقت همة راويان اين حديث به اثبات رسيده است.1
ص 1407نجاشـي،(حسن صـفاربن، محمد)383صق،1407 محمـد قاسـاني بـن، علـي)354ق،

ص1373طوسي،( ،388.(
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و بايد بر اساس آن اثبات تولد ماه جديد بود، مصداق ديگري براي يقين خواهد بود

روزه گرفت يا افطار كرد؛ زيرا در ابتداي روايت آمده است كه شك يقين را از بـين 

تواند دخـول مـاه را اثبـاتمي، پس محاسبات يقيني كه مصداق يقين است؛برد نمي

نظـر تـوان از يقـين صـرف ول روايت اين است كه با شك نمي كند؛ نتيجه اينكه مدل 

و استصحابِ آن دست برداشت كرد؛ اما با يقين جديد مي . توان از يقين سابق

1عماربن روايت اسحاق.4ـ1ـ3

در كتـاب: فرمودنـد7امـام صـادق«: عمار نقل شده اسـت كـه گفـتبن از اسحاق

ر7 علي]اميرالمومنين[ آن آمده است كه به خاطر و بر اساس ؤيت هلال روزه بگير

و ظن بر حذر باش و از شك ج1407طوسي،(» افطار كن ص4ق، ،158(.

و افطـار7 امام صادق،در اين روايت  پـس از آنكـه رؤيـت را سـبب وجـوب روزه

و ظن قرار خواند مي و ظـن بـر حـذرو از دهدمي، آن را در مقابل شك عمل بـه شـك

در اساسي اينجاس پرسش. دارد مي ت كه اگر راه يقيني غير از رؤيت وجود داشـته باشـد،

مي كدام دسته قرار مي  مبنا قرار دادن،گيريم آنچه ممنوع است گيرد؟ از ذيل روايت نتيجه

و افطار قرار داده شـده و آنچه ملاك معتبر وجوب روزه و شك است  دسـتيابي بـه،ظن

پس. محاسبات قطعيهمچونري حال چه از طريق رؤيت باشد يا از راه ديگ؛يقين است

و نفي موضوعيت آن . استاين روايت نيز دليل روشني بر طريقيت رؤيت

 مسلمبن صحيحة محمد.4ـ1ـ4

مـاه[زماني كـه هـلال«: كند آن حضرت فرمود نقل مي7مسلم از امام باقربن محمد
 

و امامي نام راويان مورد.1 ص1420طوسـي،(سعيد اهوازي،بن مذهب همچون حسين اعتماد ،)150ق،
بي(ايوب ازديبن ��א�� ص كشي، ص1407نجاشي،(عميرهبن، سيف)556تا، ايـن در سند) 189ق،

و. نظر وجود دارد عمار اختلافبن دربارة مذهب اسحاق. خورد روايت به چشم مي  نجاشي او را ثقـه
ص(داند امامي مي  و اسحاقبن برخي معتقدند اسحاق).71همان، دو بـن عمار ساباطي عمـار صـيرفي
مي نفر بوده و ساباطي را فطحي بي(دانند اند ج نوري، ص4تا، ص1420طوسي،. 491،  ظاهراً).39ق،
ويعمار فطحبن اسحاق از؛ نفر بوده استكي نبوده و كلمـات بـسياري به دليـل آنكـه در روايـات

و رجاليان به لقب او اشاره  و شيخ بـه يكـي از آنهـا و همچنين بعيد است متعدد بوده باشند اي نشده
ج1372خــويي،(نجاشــي بــه ديگــري اشــاره كــرده باشــد،  ص3، در هــر بــه).62، وثاقــت ترتيــب

و در غير ايـن صـورت. عمار ترديدي وجود نداردبن اسحاق اگر او را امامي بدانيم، روايت صحيحه
و در هر دو صورت قابل استناد است . موثقه خواهد بود
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آن، را ديديد]رمضان و وا، را ديديد]ماه شوال[گاه كه هلال روزه بگيريد فطار كنيـد

و گمان نيست ج1407كليني،(1»بر اساس تخمين .)77ص،4ق،

 امكان داشـت بپـذيريم،دربارة دلالت اين روايت بايد گفت اگر ذيل روايت نبود

و اينكه رؤيت نمي؛ ولي يگانه معيار، رؤيت است تواند در برابر ظـن با توجه به ذيل

و ملاك شود معيو رأي قرار بگيريد، چنين استنتاج مي  و»يقين«ار و رأي« است ظن

تنهـا بـا نـه،بنابراين محاسبات قطعي كه مصداق يقين هستند. است ممنوع» شخصي

و روايات مشابه آن رد نمي   ايـن،با اين وجود. پذيرند بلكه اثبات؛شوند اين روايت

،سؤال مطرح است كه اگر معيار يقين به هلال واقعي است، پس چرا در اين روايات

 ئلة رؤيت مطرح شده است؟ مس
و رؤيـت متعـارف در گذشـته آن اسـت كـه كـه اولاً پرسـش پاسخ ايـن تـرين

و رياضـي عمومي و محاسبات نجـومي  يـا،ترين راه يقين به ثبوت هلال بوده است

كه،اند شده يا اگر هم بوده كلي به كار گرفته نمي به و عمومي  به عنوان ابزار همگاني

ب درة ثانياً نتيج.شدند اشد، شناخته نمي در دسترس همة مردم  محاسبات به شكلي كه

ن يقين شده،ميآن دوره استفاده و گمـان بـه دسـتبآور و چيزي بـيش از ظـن وده

در؛ ولياند داده نمي و علمي وجود دارند كـه بـا دقـت  امروزه محاسبات بسيار دقيق

و لحظ ميةساعت . دهند حلول، تولد ماه را نشان

 ات اعتبار رؤيت به نحو مطلقرواي.4ـ2

راي روايات دستة اول كه با توجه بـه قـرا برابردر و قيـود موجـود در آن، رؤيـت ن

كنند، روايات ديگري وجود دارنـد كـه بـه طريقي براي يقين به ثبوت ماه معرفي مي

و شـك،نحو مطلق، رؤيت هلال را ملاك وجوب روزه قرار داده   آن را در برابر ظن

در.1 ج 1407كلينـي،( انـد كتب اربعه نقـل كـرده تمامي اين روايت را مشايخ ثلاث ، قمـي.77ص4،
ج1362 ص2، جق1390 طوسـي،.123، ص2، ج1407، همــو.63، شــيخ مفيــد كــه ). 156ص4ق،

در حجيت خبر واحد را نمي دهـد از ديـد ايـشان آورده كه نـشان مـي مقنعهپذيرد نيز اين روايت را
صق1413مفيد،(قطعيت داشته است  از.)296، سلسله اسناد اين روايت كه در غايت اعتبار اسـت،

و محمد ابي ابن تـا) 556و 238تـا، صـص كـشي، بـي( اجمـاع هـستند مسلم كه از اصحاببن عمير
و عباس  ص1407نجاشي،(معروفبن ابوايوب خزاز كه پيش از اين وثاقتش به اثبات رسيد ) 281ق،

ص1407همو،(مهزياربنو علي و اجلاّ هستند) 254ق، . همگي از ثقات امامي
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ج1407طوسـي،(دهند قرار نميو چيز ديگري ص4ق، ج1407 كلينـي،.164، ص4ق، ،76(.

 دهنـدن به نظرية رؤيت حسي ممكن است دستة دوم را شاهد سخن خود قرار قائلا

با توجه به اينكه از دستة اول روايات رؤيـت.و براي رؤيت، موضوعيت قائل شوند

از،هلال و مي، دستة دومةظاهر اولي طريقيت آن براي يقين شود، موضوعيت فهميده

مياكنون . پردازيم به وجه جمع اين دو دسته از روايات

و دومةطريق.4ـ3  جمع بين دستة اول

و مدلول روايات دستة دوم ميانتعارض بدوي  برداشت يادشده از روايات دستة اول

كه راه. قابل حل است و تقييـد همانندحل آن است  پيمـوده فرايندي كـه در اطـلاق

كه مي و قرا دربردارندةشود، رواياتي ني هـستند كـه رؤيـت را از موضـوعيتي قيود

و مصداقي رايج براي علم به ثبوت نمايندميخارج  و از آن به عنوان طريقي به يقين

درمي كنند، مبنا قرار اول ماه ياد مي و روايات مطلق كه ايـن قيـود را ندارنـد، گيرند

رواقع روايات دستة اول مسئلة رؤيت در روايات دسـتةد. شوند كنار آنها فهميده مي 

ميو قرينه كنندميدوم را تفسير  حـل بـر مبنـاي فهـم اين راه. شوند اي براي فهم آن

و حمل ظاهر بر اظهر پذير  در روايـات دسـتة اول گرچـه عنـوان. اسـت فتنيعرفي

دسته از رواياتن موجود در ايني با توجه به آنكه قرا؛ ولي شده رؤيت هلال است مطرح

و همچون( و همچنين مطـرح شـدن قاعـد قرار گرفتن رؤيت در برابر ظن  نقـضةشك

، روايـات كنندمي هر يقينيةو دربردارند دهندميموضوع را توسعه) يقين به شك نشدن

بهياين قرا. شوند دستة دوم نيز با اين فهم تفسير مي و قيود روايات مطلق را نوعي تقييدن

و مي ميزنند .)1399سروش محلاتي،:ك.ر( دهند موضوع آن را تعميم

و قول.4ـ4 بر اساس محاسبه  شناسان ستارهروايات ممنوعيت عمل

، نهـي استن اعتبار نظرية تولد ماه كه بر اساس محاسبات قطعيايكي از ادلة مخالف

يو عمل بر اساس حـساب بـه انحـا شناسان ستارههايي است كه به قول نكوهشو

، در ايــن دســته از روايــات. وارد شــده اســت:بيــت در روايــات اهــلونــاگونگ

بهگوناگونيموضوعات  ضمن اشاره به برخي ـاختصار از اين دست مطرح شده كه

ميـ از اين موارد : پردازيم به بررسي آنها
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و ترتيب اثر بر قول.4ـ4ـ1 آنشناسان ستارهنهي از تنجيم و بررسي

و وعد،اتاي از رواي در پاره وة نهي شديد و عمل بر وفـق منجمان عذاب به تنجيم

منجم ملعون«: فرمايدمي آنكه نقل شده امام صادق مانندخورد؛ قول آنان به چشم مي

و زن آواز و ساحر ملعون است و كاهن ملعون است و كسي است خوان ملعون است

و كسي كه از اين كسب روزي،كه به او پناه دهد  خورد نيـز ملعـونمي ملعون است

ج 1362، قمـي(» است ص1، كلـي اي بر آن شدند كه بـه اين روايات، عدهة بر پاي.)297،

و دستاورد و نجومي را وانهاد .هاي علمي بشر را كنار گذاشت بايد محاسبات هيوي

و روايـاتي كـه خواهـد آمـد، محاسـبات آيت االله تبريزي با استناد به اين روايات

ميبيكلي فلكي را به ج1427تبريزي،(داند اعتبار .)298ص،7ق،

و بررسي فارغ از ضعف سندي اين دو روايت، اسـتدلال بـه ايـن روايـات: نقد

: براي رد مطلق محاسبات به دو دليل مخدوش است

و قراين موجود در روايات اماميه فرموده فقيهانبر آنچه بنا.1  آن را تأييـد نيزاند

نا مي و به دور از معارف توحيـدي شناسان ستارهظر به كند، اين روايات  ملحد، كافر

و كواكب در حوادث عـالم بـوده در. انـد است كه قائل به تأثير نجوم شـيخ صـدوق

 كه مـنجم ملعـون آن كـسي اسـت كـه افزايند خصال پس از نقل روايت نخست مي 

ج1362، قمي(. كند خداوند را انكار مي .)298ص،1،

دو علم تنجيم ميان.2 و خلـط بـين ايـن  خاسـتگاهو هيئت تفاوت وجـود دارد

در. گيري به نظرية تولد ماه شده است خرده و نكوهشنبايد تصور كرد آنچه  مـنجم

مي،فلكي وارد شده و اهل حساب نيز ج 1388مختـاري،( شود شامل هيوي .)73ص،1،

 احكام ولي؛ آن قطعي استة رياضي است كه نتيج استوارعلم هيئت مبتني بر قواعد

 مطالبي از قبيل اوضـاع دربردارندة) طبق اصطلاحي كه در گذشته رايج بوده(نجومي

و نحس ايام و سعد و ارتباط آن با حوادث  احكـامةنتيجـ. اسـتو احوال ستارگان

از،نجومي  اموري حدسي بر اساس قواعد ظني است؛ زيرا اثـرات تكـويني كواكـب

و پنهان است ج 1371ه آملـي، زاد حـسن(امور پوشيده  عـالم بـزرگ شـيعه،.)758ص،2،

ج1404عاملي كركي،(1كند محقق كركي نيز بر اين تمايز تأكيد مي .)32ـ31ص،3ق،

��א�واما علم. والمراد من التنجيم الاخبار عن احكام النجوم«.1 لمااً فيه بل ربما كان مستحب כ�א � فلا �
.»االله#�"�فيه من الاطلاع علي عظم
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آن.4ـ4ـ2 و بررسي  نهي از عمل بر وفق قول اهل حساب در اثبات هلال

اي در خـصوص روزه نقـل به مكاتبـه7در روايتي به سند صحيح، پاسخ امام هادي

بهة در اين مكاتبه، با توجه به قرين حضرت ظاهر پاسخ شده كه  نوعي نفي اعتنا سؤال

و مبنا قرار دادن رؤيت است  ج1409حر عاملي،(به نظر اهل حساب .)297ص،10ق،

و بررسي مي: نقد و روايـات مـشابه نيـر نمـي به نظر توانـد رسـد ايـن روايـت

به؛محاسبات قطعي را نفي كند  مينوعي آن را تأيي بلكه  در اين روايـت7امام. كندد

بي به و قول حساب را و؛شمارد اعتبار نمي طوركلي محاسبه  بلكه در صـورت شـك

آور اساس اين روايات گرچه محاسبات ظني كـه يقـين براين. كند ترديد آن را رد مي

تصَومنَّ الشَّك«نوعي با تعبير به ولي؛كند نيستند را نفي مي  كـه محاسبات قطعـي» لَا

مي يقين به دست مي ، رؤيت نخستاينجا نيز همانند روايات دستة. كند دهند را تأييد

و. در برابر شك قرار گرفته كه نشان از طريقيت رؤيت براي يقين است اگر محاسبه

بي قول اهل حساب به   مـستقيم طـوربهدار،شكةاعتبار بود، به جاي نهي از روز كلي

م تـوان از ايـن روايـت نهايـت چيـزي كـه مـي. كردندياز اعتنا به قول حساب نهي

 يقينـي استفاده كرد، اين است كه محاسبات در زمان صدور روايت، همواره يا غالبـاً 

 اينجاسـت؛ ولي پرسش»به شك اعتنا نكن«: فرمايد مي7اند كه حضرت هادي نبوده

دي هاي شگرف علمي كه امروز شكل گرفته كه جاي هيچ تردي كه با وجود پيشرفت

 گذارد، باز هم عمل به محاسبات، عمل بر اساس شك است؟ را باقي نمي

1هايي از اعتبار محاسبات در فقه نمونه.4ـ4ـ3

خوريم كه در اثبات آن فقها فقهاي بزرگ شيعه به مواردي برمي سخنانبا مراجعه به

 
و برخي البته بر اساس حجيت علـم يـا.1 و پذيرش آن  برخي از اين موارد از باب رجوع به قول خبره

دهـد هرحال اين مطلب نـشان مـي به ولي؛به اين معنا كه محاسبات موضوعيتي ندارد است؛ اطمينان
االله سيد احمـد خوانـساري پـس از نقـل آيت. اند هي از رجوع به محاسبات را به نحو كلي نپذيرفتهن

و حساب در رؤيت هـلال مـي  رفـع يـد از قـول آنـان«: فرمايـد اشكال مشهور در اعتبار قول هيوي
اشكالي كـه ايـشان ). 200ص،2جق، 1405خوانساري،(» مشكل است،كه اهل خبره هستند درحالي

م  و همچنين اختلاف صرفاً نيزكندينقل و احتمال خطا  است كه خارج از فـرض منجمان اشتباهات
و آور بـودن يـا اطمينـاني بـودن ايـن راه فرض مـا يقـين، كه گذشت گونه زيرا همان؛ماست هاسـت

. معتقد به عدم اعتبار هستيمنيزما،چنين نباشد كه اين درصورتي
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و قول هيوي را پذيرفنه ،1جق،1415انـصاري،(1اثبـات قمـر در عقـرب. اند محاسبات

و كسوف،)203ص و خسوف ج خميني، بـي( نماز آيات، مدت زمان آن ،)181ص،1تـا،

ج 1419يزدي،(2تعيين جهت قبله مختـاري،(، اثبات قابليت رؤيـت هـلال)298ص،2ق،

ج1388 ج85ص،1، ص1426 بهجت،.2659ص،4و . اين موارد هستنده ازجمل)631ق،

 براي اثبـات هـلال مـاه از طريـقنيدليلي پذيرفت درست است كه موارد يادشده

مي؛ ولي قطعي نيستندةمحاسب  ممنـوعيتي بـراي آيد كـه اولاً از اين مطالب به دست

محاسبات در فقه وجود ندارد؛ زيرا فقها در بسياري از موارد اثبـات امـور از طريـق

توان ادعا كرد شـارع از عمـل بـر وفـق پذيرند؛ بنابراين نمي محاسبات مطمئن را مي 

مي.اسبات نهي كرده است مح توانند به عنـوان مؤيـد در بحـث اثبـات ثانياً اين امور

. هلال مورد توجه قرار گيرند

 بررسي اشكالات نظرية تولد ماه.5

يك به بررسـي آنهـابه كرد كه يك واردتوان به نظرية تولد ماه اشكالات متعددي مي

: پردازيم مي

بر حالت اولي نشدناطلاق.5ـ1  ماه هنگام تولدة هلال

مي» شهر« بر فرض كه بپذيريم مراد از  نـه،شـود ماه واقعي است كه از تولد ماه آغاز

ماه شرعي، مشكل اساسي اين است كه وجوب صوم در روايـات بـر اسـاس ثبـوت

و ماه مطرح نشده  و پيش از زمـاني؛شهر  بلكه آنچه ملاك است، رؤيت هلال است

ه،كه قابل رؤيت باشد مي لال صدق نمي اساساً كه كند؛ زيرا هلال زماني اطلاق شود
 

خدشـهـ بـه خـاطر كثـرت اشتباهـشانـ ماد به قول اهل حـساب در اعتنخسته شيخ انصاريت الب.1
مي؛ ولي كند مي و يقيني ،البته اين اشـكال بـه دليـل صـغروي بـودن. پذيرد سپس دربارة امور بديهي

 ايـن،هرحال مهم اين است كه شيخ در صورت يقيني بودنبه. كند اي در استدلال ما وارد نمي خدشه
. مطلب را پذيرفته است

مي نكردن بهايي ادعاي اعتنا شيخ.2 در به علم هيئت در تعيين قبله را رد و بـه سـخن شـهيد اول  ذكـري كند
آور سپس بحث مفصلي دربـارة يقـين. اند ند كه اكثر امارات تعيين قبله از علم هيئت گرفته شدهك استناد مي

و اتقان اين علوم مي  ج 1390عاملي،(كند بودن بـاره تـصريح دراينهرجوا صاحب.)243ـ 240ص،2ق،
مي مي و از اهل حساب تقليد نمود كند در قبله  بلكـه از ديـد ايـشان ايـن؛توان به قواعد هيئت رجوع كرد

(تر است ديگري مطمئنةاماره از هر نشان ج1404نجفي،. .)343ص،7ق،
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و در زمان تولدةلب ةوجـه تـسمي. وجـود نـدارد رؤيت، امكان نوراني ماه ديده شود

. كند هلال نيز اين مطلب را تأييد مي

زبيدي،(شود، هلال به اول ماه اطلاق مي شناسان سخنان واژه بر اساس اولاً: پاسخ

ج 1404 مية لحظو بر)808ص،15ق، البته درست اسـت كـه. كند تولد، اول ماه صدق

و بروز گرفته شده است  طـوركلي اسـتناد بـه وجـه تـسميهبه؛ هلال از معناي ظهور

 مجـرد مناسـبت، بيان شـد، در وجـه تـسميه كه قبلاً گونه صحيح نيست؛ زيرا همان 

و لازم نيست در همة موارد تطبيق كفايت مي  اگـر بپـذيريم ثانياً حتي. باشد پذير كند

اشـكالي بـه همچنين، ماه در زمان ولادت صحيح نيستةاطلاق هلال بر حالت اولي

ليـ كـه بـراي رؤيـت، موضـوعيتي قا گونه شود؛ زيرا همان نظرية تولد ماه وارد نمي 

و آن را طريق مي ضمن اينكه در آية؛ چنين است وضع هلال نيز اين،دانستيم نبوديم

منْ(ةشريف شهَِد معيار وجوب روزه» شهر« علم به)185: بقره()كُم الشَّهرَ فَليْصمهفَمنْ

و   امكـان هرچند؛ علم به ثبوت ماه وجود دارد، يقين در زمان تولد ماه به قرار گرفته

اين روايات مفسر آيه نيستند كه ادعا شود بر اسـاس روايـات،. نباشد موجود رؤيت

اي وجود ندارد كه نشان قرينه،ك از رواياتي زيرا در هيچ است؛ آغاز شهر از رؤيت 

. دهد در مقام تفسير آيه، رؤيت بيان شده است

و اكثرةاستحال.5ـ2  تخيير بين اقل

و تخييـر ميان تخيير، پذيرش مبناي تولد ماه در كنار رؤيت هلالةلازم و اكثر است  اقل

و محال است؛ زيـرا معنـا نـد ميان و اكثر اساساً معقول نيست دو اقل ارد شـرع مقـدس

 يكـديگر در عـرض،شـود ملاك را كه يكي از آنها هميشه زودتر از ديگري محقـق مـي 

و مكلف را  نظريـة رؤيـت بـا چـشم دربـارة اين اشـكال. آنها مخير كند ميانقرار دهد

و ابـزار جديـد مسلح نيز مطرح مي و هـم رؤيـت بـا تلـسكوپ شود؛ زيرا هم تولد ماه

ميهمواره زودتر از رؤيت حس ج1388مختاري،(شوندي محقق .)44ص،5،

و براي رسـيدن ميانتخيير: پاسخ و اكثر در موردي كه هردو عنوان ظاهري  اقل

در بحـث.»خفـاء جـدران«و»خفاء اذان« مانند،به يك حقيقت باشند، مانعي ندارد

و تولد طريق براي يك حقيقت هستند  آنچه ممنـوع اسـت، تخييـر. فعلي نيز رؤيت

و اكثر در دو امر واقعي اسـت بين ص1400فاضـل لنكرانـي،( اقل مطلـب ديگـر.)129،



30

/
سال

تان
بس

وتا
هار

م،ب
زده

پان
اره

شم
تم،

هش
��

��

 بلكه هردو معيار در طـول هـم قـرار؛ حقيقت تخييري وجود ندارد در آنكه در اينجا

 بر اساس رؤيـت هـلال، يعني اگر محاسبات براي اثبات تولد ماه ممكن نبود؛دارند

و اگر ممكن بود ؛دقيق ثبوت ماه تشخيص داده شود بر اساس محاسبات،عمل شود

. پس درواقع تخييري وجود ندارد

در اعصار گذشتهمسلمانانو: امامانو9تنافي با عمل پيامبر.5ـ3

 چون تولد ماه همواره پيش از رؤيـتـ اگر تولد ماه مبناي آغاز ماه قمري قرار گيرد

 در مـسلمانانو:نا معـصوم امامـانو9 با عمل پيامبر اكرمـ افتد حسي اتفاق مي

جمع است؟ پذيرفتن مبناي تولد با نفي رؤيـت حـسي گذشته چگونه قابل هاي دوره

مي؛ملازمه دارد  و اين قابل التـزام نيـست بنابراين اعمال آنان تخطئه  بـر افـزون. شود

هاي گذشتگان را قضا كنند مبنا اين است كه فرزندان ذكور بايد روزه اينةاينكه لازم

ص1384، مكارم شيرازي( ،14(.

حل براي ايـن اشـكال دو راه ولي؛اين مطلب فراتر از يك استبعاد نيست: پاسخ

: وجود دارد

و ظـاهري بـه انحـا مياندر علم اصول، جمع: حل اصولي راه.1 ي حكم واقعي

و هيچ ايرادي ندارد كه حكم واقعي ثبوت ماه از طريق اثبـات گوناگون  پذيرفته شده

و حكم و روايات تولد ماه باشد  حكم ظـاهري هـستند؛ بيانگر ظاهري رؤيت هلال

و9پيـامبر بنـاي. ابزار رسـيدن بـه واقـع وجـود نداشـته اسـت،چون در آن زمان

و مكلف بـه ظـواهر گيرند بهره اين نبوده كه در اين موارد از علم غيب نيز:امامان

و بـراي مـردم هاي جديد اساساً در آن زمان وجـود نداشـته ضمن اينكه ابزار. بودند

اگـر هـم. شـودن وارد نميااساس هيچ خللي بر عمل متقدم براين. اند قابل فهم نبوده

استبعاد از جهت تفويت مصلحت واقعي مطرح شود، بايد گفـت بـر مبنـاي رؤيـت 

ميدهدميحسي نيز در بسياري از موارد اشتباه رخ  وو مصلحت واقعي تفويت شود

در است، در شهري هلال را مي توان ادعا كرد واقع متغير نمي و در شهر ديگري بينند

. شود همسايگي آن شهر هلال ديده نمي

و هـم بـه تخطئـ راه: حل فقهي راه.2  عمـلةحل دومي كه هم كارآمد تر اسـت

و حتي تفويت مصلحت واقعي نمي : اين است كه بگوييمانجامد، گذشتگان
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مييا و تـشخيص،وع اسـت شود، از قبيـل موضـ نكه ماه چه زماني آغاز  نـه حكـم

 شارع مقدس معين فرمـوده كـه در نمـاز بايـد بـه مثلاً مكلفان است؛ةموضوع بر عهد

و سـوي قبلـه بـر عهـده مكلـف اسـت ولي؛سمت قبله نماز خواند . تشخيص سمت

كه به صورت تقريبي به سـمت همين،گذشتگان كه تعيين دقيق قبله برايشان ميسر نبود

را بودنـد خـود را انجـام دادهة وظيفـ،دخواندنـ مكه نمـاز مـي   از دسـت نيـزو واقـع

مي؛اند راهي جز اين نداشته،اند؛ چون در تشخيص موضوع داده نمي تـوان اما امروز كه

گوينـد بايـد بـه صـورت دقيـق بـه فقها مي يافت،نما جهت دقيق قبله را از طريق قبله 

ج 1416همـداني،(سمت قبله نماز خواند  ساسـاً چـه ايـرادي دارد شـارعا.)38ص،10ق،

، كـه در طـول هـم هـستند گوناگونمقدس در مسئلة اثبات ماه همانند قبله، دو ملاك 

قرار داده باشد؟ به اين معنا كه براي آنان كه به راهي براي اثبـات تولـد مـاه دسترسـي

و بـراي افـرادي كـه در زمـان نداشته  امكـان،هـاي بعـد اند، معيار واقعي رؤيت باشـد

.)1399سروش مولائي،:ك.ر(ص دقيق موضوع را دارند، تولد ماه معيار باشدتشخي

و در مـسائل فراوانـي بـا ايـن البته اين اشكال به بحث رؤيت هلال منحـصر نيـست

 گذشته در ظرف شك همـواره هاي دوره در مسلمانان براي نمونه؛ هستيمروبهروپرسش 

مي» الولد للفراش«ةبه قاعد كـه امـروز در برخـي مـوارد بـا انجـام درحالي؛انددهكر عمل

و به صورت قطعي نميپديد رفتن شك، مجالي براي اين قاعدهو ازبين DNAآزمايش  آيد

كه درحالي؛پذيرند را مي DNAفقها. فرزند متعلق به چه كسي است كردتوان مشخص مي

و پرسش د عمل گذشتگان كـه بـه ايـن ابـزار دربارةهمين داوري سترسـي هـاي جديـد

ص1400فاضل لنكراني،(مطرح است نيز اند، در اين مسئله نداشته ،141(.

 گيري نتيجه

و ارزيابي اشكالات، آنچه از مجموع مطالـب گذشـته بـه دسـت پس از بررسي ادله

ميذيلآيد، در امور مي : شود خلاصه

درة سور 185بر اساس آيه.1 و تولـد هـلال  بقره، مجرد علم به حـصول شـهر

و شـارع مقـدس. كند ات ماه قمري كفايت مي اثب مراد از شـهر، شـهر واقعـي اسـت

. درواقع حقيقت شرعيه در اينجا وجود ندارد. تصرفي در معناي شهر نكرده است

و طريقـي نداردن موجود در روايات، رؤيت هلال موضوعيتيبا توجه به قرا.2



32

/
سال

تان
بس

وتا
هار

م،ب
زده

پان
اره

شم
تم،

هش
��

��

م. براي رسيدن به واقع ماه است تـوان بـه قـرار گـرفتنيازجمله شواهد اين مطلب

و طرح آن به عنوان مصداقي براي يقين اشاره كرد  و ظن تأكيد. رؤيت در برابر شك

كـاري در رؤيـت بلكه براي نفـي مـسامحه،بر رؤيت براي رد محاسبات نبوده است 

كه. است و دربردارندةروايات مطلقي نيز  اين قراين نيستند را بايد بر روايات مـذيل

،كننـد اساس رواياتي كه طريقيت رؤيت را بيان مـي براين.ن حمل كرد مصدر به قراي

 حتـي خـود هـلال نيـز. كـه در موضـوعيت ظهـور دارنـد انـد مفسر روايات مطلق

. نگارنده در زمان تولد ماه نيز هلال صادق استةموضوعيت ندارد؛ هرچند به عقيد

ميدر ارزيابي رواياتي كه از آن بوي نهي از محاسبات استش.3 شـد، بـه ايـن مام

و احكام نجومي هـستند كـه نكوهشنتيجه رسيديم كه برخي از آنها در مقام   تنجيم

و مقصود منجم كافر است برخي ديگر نيز ناظر به محاسبات. با هيئت متفاوت است

و ظني هستند كه احتمال خطا در آنها بالاست  مي. تخميني دهد محاسـبات اين نشان

و اطميناني مخدوش . نيستندقطعي

. زدن ايـن نظريـه را ندارنـد يك از اشكالات نظرية تولد مـاه تـوان بـرهم هيچ.4

و اكثر وارد نيست؛ زيرا هـردوة كه گذشت، اشكال استحال گونه همان  تخيير بين اقل

و تخيير در اينجا وجـود نـدارد  عمـلةاشـكال تخطئـ. معيار در طول هم قرار دارند

شدگذشتگان نيز با دو راهكار فقه و اصولي پاسخ داده .ي

كه نظرية تولد ماه از اتقـان آيد به دست مي هاي گذشته بحثبنابراين از مجموع

و از نظر ادل   نيـز ضمن اينكه اشـكال اساسـي. استپذير اثباتةكافي برخوردار بوده

.متوجه آن نيست
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